
کم نیست نقدهایی که از لحاظ کیفی و محتوایی به صداوسیما وارد می شوند 
اما آنچه در بخش های مختلف خبری و تحلیلی این مجموعه رخ می دهد، 
دلیلی است برای بخش قابل توجهی از عدم همدلی هایی که با رسانه ملی در 
چندسال اخیر به وجود آمده است، حتی در وضعیتی که معاونت سیاسی یا 
به تعبیری بخش مدیریت خبری صداوسیما با بهترین شرایط خودش اداره شود 
هم می توان به آن نقدهایی چه از لحاظ فنی و چه محتوایی داشـــت. اساســـا 
گـــر جزء بهترین ها در نوع خودش  از هـــر رســـانه خبری و تحلیلی دنیا- حتی ا
باشد- می توان چنین نقدهایی کرد. این اما نباید باعث شود که نقادی نسبت 
به شیوه اداره معاونت سیاسی صداوسیما در دام نسبیت انگاری بیفتد و نشود 
که وضعیت امروز و دیروزش را با هم مقایسه کرد یا نشود شیوه کار این مجموعه 

را در بوته قیاس با رسانه های دیگر گذاشت. باید پرسید غیر از کسانی که در 
خود مجموعه صداوســـیما فعالیت می کنند، امروز چند نفر را می توان ســـراغ 
گرفـــت کـــه عملکرد بخش های خبـــری این مجموعه را بهتـــر از قبل بدانند یا 
اذعان کنند که لااقل بدیهیات کار خبررسانی درحال حاضر رعایت می شوند؟ 
هـــم اخبـــاری که صداوســـیما باید بـــه آنها بپـــردازد یا نپردازد درســـت گزینش 
نمی شـــوند و هم شـــیوه پوشش اخبار و روش های بیانی آن، چنان نیستند که 
باید باشند. حاشیه ای که چند شب پیش در یکی از برنامه های گفت وگوی 
ویژه خبری با حضور یکی از منتخبان مجلس جدید روی داد و چنانکه گفته 
می شـــود عامل تغییر معاون سیاسی ســـازمان صداوسیما شد، اتفاقی بود که 
مجددا بهانه ای برای طرح نقدهای بنیادی نســـبت به عملکرد این مجموعه 
دست وپا کرد؛ مجموعه ای که با بودجه عظیم از محل بیت المال اداره می شود 
اما راجع به اینکه عملکرد آن چنانکه بایسته است در خدمت منافع ملی قرار 

گرفته یا نگرفته، حرف وحدیث های فراوانی مطرح است. 

احتمال تحول واقعی با تغییرات در معاونت سیاسی صداوسیما چقدر است؟

خبر از گعده خارج نشد

جانبداریوجهتگیری
یکی از مهم ترین مسائلی که در ساختار خبری سازمان صداوسیما 
ی و جهت گیری های  معمـــولا مـــورد نقد قـــرار می گیرد به جانـــب دار
اخبـــار برمی گردد. هیچ رســـانه ای در دنیا نیســـت کـــه جهت گیری 
ی سیاســـی و اجتماعی خاصی نداشـــته باشـــد اما کمتر  و جانبدار
رسانه ای را می توان سراغ گرفت که مثل صداوسیمای ما، خصوصا 
، تا ایـــن اندازه بدون ظرافت رفتـــار کند و هیچ  در ســـال های اخیـــر
تلاشی از جانب مدیران و اداره کنندگان آن حتی برای پیاده کردن 
فرم ظاهری بی طرفی هم دیده نشود. از طرف دیگر نقد مهم دیگری 
که به این مجموعه می شود، مربوط به شکل و شمایل روابط عمومی 
ی از اخبـــار آن اســـت. اینطور به نظر می رســـد که  در تنظیـــم بســـیار
کمیتی منتشر  خیلی از خبرها با هماهنگی بعضی از ارگان های حا
می شـــوند و به بعضی از اخبار به دلیل همین دســـت هماهنگی ها 
عمدا پرداخته نمی شـــود. این مورد هم به نوعی می تواند ذیل همان 
ی اخبار تعریف شود اما کمتر جنبه  مبحث جهت گیری و جانبدار

یک دارد. ملی بودن صداوســـیما به این معناســـت که وقتی  ایدئولوژ
این ســـازمان با بودجه عمومی اداره می شـــود، باید طرف عموم مردم 
باشد؛ نه کارگزاران فعلی نهادهای مختلف که ممکن است چندی 
گر مردم از عملکرد هرکدام از دســـتگاه ها راضی  بعد تغییر کنند. ا
نیســـتند، صداوسیما باید به عنوان مدعی العموم ورود کند و طرف 
یه ای تابه حال به اندازه ای نبوده  مطالبات آنها را بگیرد اما چنین رو
که شـــائبه رفتار این ســـازمان به عنوان روابط عمومی دولت و ســـایر 

نهادها را ایجاد نکند. 

کندیمتملقانه
وقتی محســـن فخری زاده ترور می شـــود تا چندین و چند ســـاعت 
صداوســـیما از اعـــلام خبـــر آن طفـــره مـــی رود؛ حـــال آنکـــه شـــبکه 
فارســـی زبان ایران اینترنشـــنال که مقر آن خارج از کشـــور اســـت، از 
محل رخ دادن حادثه در قلب ایران پخش زنده تلویزیونی می رود. 
پیـــش از آن در مـــورد فـــوت مرحـــوم هاشمی رفســـنجانی هم چنین 
تعللی را در اعلام خبر از ســـمت صداوســـیما دیده بودیم که البته 
تا این حد طولانی نشـــد؛ اما دلیل این تعلل واقعا تاســـف بار است. 
صداوســـیمایی ها نمی دانســـتند هنـــگام فـــوت شـــخصیتی مثل 
مرحـــوم هاشمی رفســـنجانی درباره او باید چه نـــوع موضعی اتخاذ 
کننـــد. جلوتـــر هـــم که بیایـــم در تک تک اتفاقات مهم این ســـال ها 
ضعف بخش های خبری صداوســـیما را در برخورد با هر واقعه ای 

ی از شـــهرهای ایران درست  می بینیم. مثلا به بحران آب در بســـیار
پرداختـــه نمی شـــود، امـــا همزمان با بالا گرفتـــن تنش های مربوط به 
، دعوای دو خانم جوان در  این قضیه در چند شـــهر و اســـتان کشور
یکـــی از اتوبوس هـــای پایتخت که بر ســـر موضوع حجاب رخ داده 
بـــود، موضـــوع چند گزارش خبری ســـیما می شـــود. تمـــام گزارش ها 
هـــم به وضـــوح جانب یکی از طرفین دعـــوا را می گیرند و به این فکر 
نمی شود که چنین کورس بی رحمانه ای در روکم کنی، چه نفرتی در 
بخشـــی از جامعـــه ایجاد می کنـــد و وقتی بلوایی مثل »زن، زندگی، 
آزادی« رخ داد، چـــه پیش فرض هـــای منفی و پردافعه ای از قبل در 
ذهن آن مخاطبان نســـبت به صداوســـیما ایجاد شـــده که حتی هر 

حـــرف بدیهی و به حقی را دیگر نپذیرند. 

سطحهوشوسواددراینجاچقدراست؟
با توجه به همه این مسائل می شود گفت آنچه چند شب پیش در یکی از 
قسمت های گفت وگوی ویژه خبری رخ داد، خروجی انبوهی از ایرادهای 
گر کسی از نیت آنهایی  ی در معاونت سیاسی صداوسیما بود. ا ساختار
کـــه این صحنه را رقم زدند خبر نداشـــت، تصـــور می کرد یک برنامه برای 
یـــان سیاســـی ترتیب داده شـــده که میهمـــان برنامه به آن  یـــب آن جر تخر
وابســـته اســـت؛ اما جالب اینجاســـت که نیت گردانندگان برنامه دقیقا 
برعکس بود. از آن روز تا به حال نیت ســـازندگان آن برنامه که شـــخص 
معاونت سیاسی سازمان هم در صدرشان قرار داشت و گفته می شود به 
همین دلیل جایگاهش را از دست داد، بسیار نقد شده است. اما نکته 

فاجعه آمیـــزی کـــه رخ داد و چـــون به لحاظ فنی و مســـائل مربوط به علوم 
ارتباطات موردی تخصصی اســـت کمتر مورد توجه قرار گرفت، تعارض 

نیت سازندگان برنامه با تاثیر واقعی آن برنامه است. 
می شـــود تصور کرد وقتی کســـی در ســـطح معاونت سیاسی صدا وسیما 
می خواهد از گروهی دفاع کند و گروهی دیگر را بکوبد اما تاثیر کارش بر 
افکار عمومی کاملا برعکس از آب در می آید، چقدر هوش رسانه ای در این 
ی مجلس درباره آن  مجموعه عریض و طویل وجود دارد. سردبیر خبرگزار
، افرادی که در آنجا حاضر بودند،  برنامه نقل می کند که بعد از گفت وگو
بسیار خوشحال بوده و از قول فردی که معرفی نمی شود اما ظاهرا میهمان 

آن شـــب برنامه بوده، می گوید: »تا به امروز این حجم از شـــادی کارکنان 
 صداوسیما را ندیده بودم.« این یعنی افراد حاضر در آن صحنه ابدا فکر 
نمی کردند که کارشـــان نتیجه ای برخلاف نیت اولیه شـــان داشته است 
ی شخصی  و شاید هنوز هم نفهمیده باشند. گذشته از اینکه جانبدار
مثل معاون سیاســـی صداوســـیما از یک جناح سیاســـی خاص چقدر 
ک باشد و به علاوه درک این شخص از منافع ملی تا چه  می تواند خطرنا
اندازه پایین است، این نکته که کسی در بالاترین سطح خبری سازمان 
نفهمد تاثیر رســـانه ای کارش دقیقا برعکس نیت او اســـت، یک فاجعه 
است. باید نگران شویم و بپرسیم پس چه کسی در این مجموعه عریض 

و طویل، درک حداقلی از مسائل فنی حوزه ارتباطات دارد؟ باهوش ترین 
و باسوادترین آدم این مجموعه کیست؟ وقتی رئیس مجموعه نکته ای 
تـــا ایـــن حـــد جـــدی و مهم را درک نکند، طبیعی اســـت که بپرســـیم این 
رئیـــس چـــه نوع افرادی را در زیرمجموعه اش چیده و کارکرد واقعی اخبار 
صداوســـیما در حال حاضـــر با توجه به ایـــن بدنه و این قبیل مدیریت ها 
چقـــدر خواهـــد بود؟ تصور کنیـــم چنین مجموعه ای بـــا چنین مدیرانی 
ی افکار عمومی  بخواهد در هر بزنگاه مهم سیاسی و اجتماعی ایران، رو
تاثیر بگذارد. با این دست فرمان و با این میزان درک از مسائل فنی رسانه، 

نتیجه واقعی کار چه خواهد شد؟

خبرنگارباشیدنهکارگزار
بـــه تمـــام دخالت های محتوایی و فنی که در کار معاونت سیاســـی 
صداوسیما وارد می شود، باید دخالت بعضی از نهادها را هم اضافه 
کرد که معلوم نیست چه مقدارشان واقعی هستند و چه مقدار جزء 
بهانه تراشـــی های مدیران ســـازمان برای ضعف هایشـــان به حساب 
می آینـــد. امـــا واضح اســـت که این موارد معمولا بـــدون درنظر گرفتن 
ظرافت هـــای لازم اعمال می شـــوند و ایـــن مجموعه را که خودبه خود 
خالـــی از ایـــراد نیســـت بیشـــتر در دامچاله یک ســـری ضعف ها فرو 
گر مسئولان خبری صداوسیما به کارشان مسلط بودند  برده است. ا
و قـــوی عمـــل می کردنـــد، چنیـــن دخالت هایی نمی توانســـت مانع 
کارشـــان شـــود. اما وقتی این سازمان به عنوان روابط عمومی بسیاری 
از ارگان ها شـــناخته شـــود، چرا بعضی از دستگاه ها سهم خودشان 
را از آن مطالبه نکنند یا دقیق تر بگوییم چرا بســـیاری از ارگان ها  به 
بهانه برخی اولویت ها سهم شـــان را از نوع پوشش اخبار صداوسیما 
نخواهنـــد؟ درمجمـــوع همه این موارد باعث شـــده اند ســـر هر بزنگاه 

سیاسی و اجتماعی ایران، مجموعه خبری صداوسیما نه تنها نتواند 
راهگشا باشد، بلکه بسیاری از اوقات بگوییم اگر در کشور چیزی به 
نام صداوســـیما وجود نداشت یا در صداوسیما بخشی تحت عنوان 
معاونت سیاسی و خبری نداشتیم،  ای بسا اوضاع مان بهتر بود. وقتی 
یک مساله خاص، بعد رسانه ای پیدا می کند و انعکاس آن در افکار 
عمومی اهمیت می یابد، مدیران رسانه ملی و دبیران و سردبیران اخبار 
می توانند حتی از منظر امنیت ملی شان کارشناسی خودشان را نسبت 
به کسانی که در شاخه های دیگر  متخصص هستند با قدرت حفظ 
کنند و با اســـتدلال های منطقی از موضع شـــان دفاع کنند اما معمولا 
ایـــن اتفـــاق نمی افتـــد، به ایـــن دلیل که اولا خیلی ها ممکن اســـت به 
فکر حفظ صندلی هایشـــان باشـــند و حاضر نباشند چانه زنی کنند 
و اصطلاحا کوپنی بسوزانند، ثانیا ممکن است خود این افراد به واقع 
دارای آن بینش قوی و تخصصی در حوزه رسانه نباشند که با اتکا بر 

آن بخواهند چانه زنی کنند. 

چندمترآنسوترازحلقهخودتانراهمببینید
سواد پایین گزارشگران، مجریان اخبار و خبرنگاران صداوسیما هم 
معضلی بسیار جدی است. وقتی با سیستمی مواجه باشیم که در 
کارانه بتواند باعث پیشـــرفت افراد شـــود و جای  یا ی های ر آن تندرو
مهارت را بگیرد، کار خبری در کل مجموعه صداوسیما به طور کلی 
یخت خواهد افتاد. حتی حضور بعضی از خبرنگاران که نمادی  از ر
کنی در جامعه هســـتند در مجموعه معاونت سیاســـی  از نفرت پرا
ی مواجهیم؛ چه  صداوســـیما نشـــان می دهد با یک ایراد ســـاختار
اینکه در یک رسانه استاندارد، با سر زدن اولین رفتارهای اینچنینی 
از یـــک خبرنـــگار او را کنـــار می گذارنـــد نه اینکه چنیـــن رفتارهایی 
باعث پیشـــرفت آن خبرنگار در جایگاهش نزد مســـئولان ســـازمان 
شـــود. این مســـاله ای نیست که صرفا در دوره اخیر مدیریت بخش 

اخبار صداوســـیما که به عنوان معاونت سیاسی شناخته می شود، 
به وجـــود آمـــده باشـــد و روندی اســـت که حداقل از یـــک و نیم دهه 
پیش آغاز شده است. وقتی گفته می شود روش پیشرفت در بخش 
ی های متظاهرانه است و حتی شاذگویی  اخبار صداوسیما تندرو
کنـــی هـــم نـــزد مدیران برای آن خبرنگار یا دبیر یا مســـئول  و نفرت پرا
به خصوص منافعی در پی دارد، این یعنی معاونت سیاسی به طور 
ی گلـــه خودی هـــا را می بیند نـــه مخاطب واقعـــی را و این  ســـاختار
مســـاله فقط در دوره اخیر ایجاد نشـــده، بلکه ســـابقه ای چندساله 
دارد. بنابرایـــن می شـــود گفـــت این ســـاختار و این طرز نـــگاه تغییر 
نکند عوض شـــدن یک یا چند مدیر نمی تواند تحولی بنیادین در 
روش کار معاونت سیاسی و بخش اخبار صداوسیما ایجاد کند. 

واریزپولبهحسابمخاطبانخاموشسینما

کـه در  سـینمای ایـران پـس از پایـان روزهـای سـخت و طاقت فرسـایی 
دوران کرونـا تجربـه کـرد، اکنـون کمـی بـه سـاحل آرامـش نزدیـک شـده اسـت 
و تاحـدودی می توانـد بـه آینـده اش امیـدوار باشـد. در سـال 1397 مـردم 
یادی به سینما نشان دادند و آمار بلیت به فروش رسیده در  اقبال بسیار ز
سراسر کشور تعداد 28 میلیون را نیز رد کرد و رونق بسیار خوبی را به جامعه 
گهانـی  سـینما و اصنـاف مربـوط بـه آن بازگردانـد. امـا بـا سـر رسـیدن بـلای نا
کرونـا همه چیـز یکبـاره فروکـش کـرد و حضـور ایـن صنعـت سرگرمی سـاز در 
سـبد فرهنگی خانوار به حداقل ممکن رسـید. اما این پایان ماجرای فیلم 
و سینما در کشور نبود و با فروکش کردن پاندمی کرونا اوضاع قابل مدیریت 
شـد و وضـع گیشـه ها بـه سـمت بهتـر شـدن پیـش رفـت. سـال 1401 فـروش 
بلیت سینماها در سراسر ایران افزایش پیدا کرد و به مرز 14 میلیون رسید 
و خوشبختانه این سیر صعودی در سال 1402 نیز استمرارش را حفظ کرده 
اسـت و حـال بایـد بـه فکـر ادامـه دار بـودن ایـن مسـیر بـود و بـا پیگیـری یـک 
کـران و رونـد رو بـه رشـد فـروش فیلم هـا  خط مشـی مشـخص بـه سـلامت ا
اندیشـید و ایـن مسـیر را تـداوم بخشـید. در همیـن رابطـه نشسـت خبـری 
مدیرعامل موسسه سینماشهر در سال 1402 برگزار شد و او گزارش کاملی 
را در رابطه با نحوه عملکرد و کارایی این موسسه به خبرنگاران ارائه داد. در 
ابتدای نشست خبری، هاشم میرزاخانی، مدیرعامل موسسه سینماشهر 

گفت که ما توانسته ایم تمام سینماها را از طریق شبکه شناسا به هم وصل 
کنیم و در این راه به نتایج روشـنی برسـیم.

امـا سـوالی کـه در ایـن میـان در ذهـن سـینماروها و فعـالان حاضـر در ایـن 
صنعت پیش می آید، این است که شبکه شناسا چیست و چه کارکردی 
می تواند از خود نشان دهد؟ پیش تر پس از صدور مجوز اکران فیلم ها دفاتر 
پخـش بـا یـاری لابراتورهـا فیلم هـا را روی حافظـه کپـی کـرده و از ایـن راه، آثـار 
را برای نمایش به دیگر نقاط کشـور ارسـال می کردند. اما به سـامان رسـیدن 
ایـن پروسـه زمـان و هزینـه بسـیاری را طلـب می کـرد و در بعضـی مـوارد حتـی 
فیلـم ارسـالی بـه نمایـش هـم درنمی آمـد. ولـی اکنـون زمـان توجـه بـه فضـای 
ابـری و اسـتفاده از ایـن ظرفیـت در سـینمای کشـور همچـون دیگـر نقـاط 
دنیـا فـرا رسـیده اسـت و می تـوان بـا اسـتفاده از آن از هزینه بـر بـودن ارسـال 
فیلـم بـه نقـاط دور جلوگیـری به عمـل آورد و زمـان را بـه نفـع صاحبان فیلم ها 
خرید. درواقع وظیفه ای که برای شـبکه شناسـا تعریف شـده این اسـت که 
سینماها را به هم متصل می کند و امکان ارسال همه فیلم های سینمایی 
کـران را به راحتـی درطـول یـک روز بـه دیگـر مناطـق ایـران فراهـم  درحـال ا
می   آورد. شـبکه شناسـا  این توانایی را دارد که مشـکلات و دسـت اندازهای 
صاحبـان آثـار ماننـد گـم یـا معیـوب شـدن هاردهـا را بـه کل مرتفـع سـازد و 
فیلم هـا را به شـکل کدگذاری شـده ای بـه سـینماهای سراسـر کشـور ارسـال 
کند تا حقوق سینماگران به مخاطره نیفتد.  میرزاخانی در همین نشست 
کارت اشـاره کرد و به بررسـی زوایای ریز و درشـت آن  به مسـاله مهم سـینما
پرداخـت. او گفـت کـه خیلی هـا درتـلاش بودنـد پـای مخاطبـان خامـوش و 

افرادی را که معمولا سـینما را برای اوقات فراغت شـان انتخاب نمی کنند 
به این محیط بکشانند و برای مهیا کردن این اتفاق چاره ای جز استفاده 
ی برایشـان وجـود نداشـت ولـی مـا به صـورت مسـتمر در  از کارت اعتبـار
کـران سـینما( تخفیفـات  تلاشـیم از راه سـمفا )سـامانه مدیریـت فـروش و ا
لازم را برای مخاطبان خاموش سـینما لحاظ کنیم، به عنوان مثال شـرایط 
یـم و از  حضـور بازنشسـتگان در سـینماها بـرای تماشـای آثـار را فراهـم آور
کارت این افراد را شارژ کنیم تا آنها بتوانند بلیت  طریق شماره تلفن، سینما
سـینمای شـامل تخفیف شـان را به دسـت بیاورند. این اتفاق خوشـایندی  
اسـت کـه در صـورت موفقیـت در فـاز اجرایـی می توانـد آمـار افـرادی را کـه 
در سـال بـرای تماشـای فیلـم دلخـواه خـود بـه سـینما می رونـد بـا افزایـش 
مواجـه کنـد و تبلیغـی بـرای آثـار روز محسـوب شـود. مدیرعامـل موسسـه 
سینماشـهر در ادامـه بـه موضـوع جـذاب گیشـه سـیار پرداخـت. راه اندازی 
گیشـه بلیت فروشـی سـیار می تواند در آینده مخاطبان سـینمای ایران را از 
شـر بلیت ها کاغذی خلاص کند و به آنها حق انتخاب بیشـتری در این 
زمینه بدهد، ولی تا عملی شـدن این قول قرار اسـت اولین آثار اسـتفاده از 
گیشـه سـیار در عیـد نـوروز بـرای همـگان نمایـان شـود. میرزاخانـی گفت که 
گیشه سیار در مراکز بزرگ و پررفت و آمد شهر تعبیه می شود تا مردم بدون 
حضور در سینماها بلیت فیلم موردنظرشان را خریداری کنند. البته نکات 
مثبـت گیشـه سـیار بـه همین جـا ختـم نخواهـد شـد و مـردم بـا بهـره  بـردن از 
چنیـن امکانـی می تواننـد آنونـس آثـار را مشـاهده کننـد و سـپس تصمیـم بـه 
کسی های اینترنتی  خریداری بلیت فیلم موردنظر بگیرند. دسترسی به تا

از طریـق دسـتگاه گیشـه سـیار نیـز امکانپذیـر خواهـد بـود.
میرزاخانـی در ادامـه بـه مبحـث فـروش فیلم هـا از سـال 1400 تـا 1402 گریـزی 
زد و آمـار تهـران و شهرسـتان ها را بـه تفکیـک بیـان کـرد. نکتـه شـاخص و 
مهـم در گـزارش مدیرعامـل موسسـه سینماشـهر ایـن بـود کـه سـهم اسـتان 
کنـون سـیری نزولـی را طـی کـرده  تهـران در فـروش فیلم هـا از دوسـال پیـش تا
و درصـد فـروش فیلم هـا در شـهرهای کوچک تـر بهبـود قابل توجهـی را بـه 
خـود دیـده اسـت، بـرای مثـال سـهم پنـج اسـتان تهـران، خراسـان رضـوی، 
اصفهان، فارس و البرز از 90 درصد از فروش کل در سال 1400 به 79 درصد 
از فروش کل در سال 1402 رسیده است. میرزاخانی دلیل این امر را تجهیز 
سـالن های سـینما در شـهرهای کوچک تر قلمداد می کند که باعث شـده 

گران در ایـن شـهرها بـا افزایـش روبـه رو گـردد.  تعـداد تماشـا
در انتها نیز این مقام مسـئول در رابطه با سـهم فروش سـامانه آی تیکت به 
این مساله اذعان کرد که این سامانه هیچ سهم و درصدی از سینماداران 
نگرفتـه و صرفـا خدمـات ارائـه می دهـد و هدفـش جـذب بـازار رقیـب 
نیسـت و مهم تریـن کارویـژه اش را در توسـعه دهندگی خلاصـه می کنـد. 
این سامانه فروش بلیت از ظرفیت های مجازی موجود در اپلیکیشن ها، 
سوپراپلیکیشن ها و همین طور پلتفرم ها استفاده می کند تا مردم به واسطه 
آن بلیـت سـینما، موسـیقی، تئاتـر و دیگـر برنامه هـای سـرگرم کننده را 
خریداری کنند و اوقات شان را بگذرانند. سامانه آی تیکت توانست تمام 
فـروش گروهـی و ارگانـی جشـنواره فیـل فجـر در بهمـن گذشـته و همین طـور 

سـال قبلـش را بـه خـود اختصـاص دهـد.
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